
 
 

 
 

 

 

  ∗«راءافت»بازپژوهی در شرایط روانی مرتکب بزه 

 ∗∗)نویسنده مسئول(افضلی اردکانیمجتبی ملک

 ∗∗∗بهاره کرمی

 چکیده

مستند  (5761مصوب )از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی 796ماده 
مرتکب این جرم عمدی)علم و قصد(  باشد. شرایط روانیشکل عام بزه افترا می

همواره از زوایای مختلف مورد مناقشه قضات و نویسندگان بوده است. میزان 
احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن را »مطابقت مسأله 

ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد »های قرآنی و روایی، با آموزه« منتشر کرده
محوری  ، سه«یر ارتجالی نبودن رفتار بر شرایط روانی مرتکب افتراتأث»و « اضرار

 های جامع قوانین وای و سامانهگیری از منابع کتابخانهاست که این پژوهش با بهره
 ها پرداخته و در جهت اصلاحمقررات و آراء قضایی به روش توصیفی و تحلیلی بدان

نموده است. بر این اساس، پژوهش به ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه 
ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به »این نتیجه نائل آمد که 

های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید با آموزه« دیگری داده
کنند در تعارض است، از ظن و گمان و رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می

ودن یا باشد و ارتجالی باثبات افترا نیازی به احراز قصد اضرار نزد مرتکب نمی برای
نبودن رفتار مرتکب، حتی در مقام دفاع از خویش نزد مقام قضایی، تأثیری بر روی 

 قصد مرتکب افترا ندارد.
 لمع جرم، مرتکب یروان طیشرا جرم، یروان عنصر افترا،: هاواژهکلید 
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 مقدمه

های است که بر آموزه« جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص»افترا یکی از 
باشد. اخلاق، وجدان انسانی و شرایع و ادیان همواره به افترا انسانی و دینی مبتنی می

اند. قانونگذار نیز در همه اعصار توجه به عنوان یک رذیلت اخلاقی بزرگ نگریسته
انگاری این رفتار و سایر جرایم علیه حیثیت و حرمت شهروندان ه جرمای بویژه

داشته است تا در پرتو آن، امنیت و آرامش خاطر و رشد و بالندگی ایشان را تضمین 
 نماید.

یکی  (1/7/5761مصوب )از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی 796ماده  
ر بیان بزه افترا و مجازات آن های این حمایت کیفری است که دترین جلوهاز اصلی

 چنین مقرر داشته است:

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا 
نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن 

 شود و نتواندها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می
صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای 

 نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند  -تبصره 
 صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی، در فصلی با عنوان  541به جز عقل و اختیار که در ماده 
آن قانون به شرایط روانی  544ها یاد شده، ماده از آن« شرایط مسئولیت کیفری»

پردازد؛ لذا مرتکب افترا نیز لازم است از نظر روانی مرتکب در جرایم عمدی می
 واجد شرایط زیر باشد:



 

 
 

272 

زه 
ب ب

تک
مر

ی 
وان

ط ر
رای

 ش
در

ی 
وه

پژ
باز

«
راء

افت
» /

ک
مل

ی
رم

 ک
ی و

کان
رد

ی ا
ضل

اف
  

 

ا به به اینکه آنچه رعلم به موضوع؛ به این معنا که مرتکب علم داشته باشد  .5
است و صحت هم « جرم»کند یک دهد یا منتشر میدیگری نسبت می

 1ندارد.
قصد ارتکاب رفتار مجرمانه؛ به این معنا که مرتکب اولًا واجد قصد باشد  .1

ی را انه اینکه به عنوان مثال در خواب یا بیهوشی به دیگری رفتار مجرمانه
« سابانت»باشد و ثانیاً قصد او  نسبت دهد یا اینکه دچار سبق لسان شده

 آن باشد.« انتشار»آن رفتار به دیگری یا 
بررسی نظرات نویسندگان و اساتید حقوق کیفری و آراء محاکم جزایی حکایت 

 وهای متعددی در حوزه شرایط روانی مرتکب بزه افترا دارد که نه دکترین از چالش
ای هدر سایه سکوت قانونگذار زمینهای به آن نداشته و نه رویه قضایی توجه شایسته

 خدشه در عدالت کیفری را فراهم نموده است.

 ند از: های مربوط به هریک عبارتها و پرسشترین این چالشمهم

ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن  .5
 ن معیار مشیهای قرآنی و روایی به عنوارا منتشر کرده تا چه میزان با آموزه

عابدانه و مؤمنانه در جامعه منطبق است؟ در صورت عدم انطباق کافی، 
 راهکار چیست؟

 قصد اضرار به غیر چه جایگاهی در شرایط روانی مرتکب بزه افترا دارد؟ .1

                                                           
اما در مورد  ،است« حکمعلم به »همان « علم مرتکب به جرم بودن یک رفتار»الاصول . علی 1

بزه افترا قانونگذار به صورتی خاص این علم را جزئی از موضوع جرم قرار داده است و چون برابر 
در همه جرایم عمدی علم مرتکب به موضوع باید احراز گردد، این علم مرتکب باید  544ماده 

گاه بو ی که رفتار»ده به اینکه توسط دادگاه احراز گردد؛ یعنی لازم است احراز شود که مرتکب آ
در عین حال شایسته است متذکر شویم « دهد، یک جرم است.ارتکاب آن را به دیگری نسبت می

دیگری هم شرط است که بنا به ماده « علم به حکم» –مانند سایر جرایم  –که در تحقق بزه افترا 
 .«جرم است افترا»اند نبود آن رافع مسئولیت کیفری نیست و آن علم، یعنی اینکه مرتکب بد 511
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 ارتجالی نبودن افترا چه تأثیری بر شرایط روانی مرتکب بزه افترا دارد؟ .7
نه جرم افترا در قالب کتاب، پایان نامه های متعددی در زمیاگرچه تاکنون پژوهش

گویی به نیازی که این نوشتار دنبال و مقاله صورت گرفته است؛ ولی برای پاسخ
 مند نداشته است.کند هیچ یك از منابع، ورود و پرداختی جامع و نظاممی

این پژوهش در صدد است با تمرکز تخصصی و اختصاصی بر شرایط روانی 
ای هها و چالشساماندهی مطالب در سه بخش اصلی، به پرسشمرتکب بزه افترا و 

مطرح شده پاسخ گفته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را 
حث ترین مفاهیم بنیادین و مبانی نظری مرتبط با بارائه نماید. قبل از آن به تبیین مهم

 پردازیم.می

 مبانی نظری .1

دو کلیدواژه اصلی و دو مفهوم بنیادین این « مرتکب جرمشرایط روانی »و « افترا»
پژوهش هستند که شایسته است قبل از ورود به بحث مورد مداقه قرار گرفته و تبیین 

 شوند.

 افترا . 1 .1

است که در زبان عربی به معنای بهتان « ف.ر.ی»ای عربی از ریشه واژه« افترا»
(، قذف 511/  51: 5454نظور، (، دروغ بستن)ابن م5191: 1111زدن)معلوف، 

( و إفک)کذب( 181/  8: 5451کردن)تهمت زنا یا لواط به کسی زدن()فراهیدی، 
و در زبان فارسی در معانی تهمت زدن، اسناد خیانت یا عمل بد به کسی)معین، 

(، نسبت دروغ و کذب به کسی و هر چیز ناحق و خلاف واقع)دهخدا، 578: 5781
 رفته است.  ( به کار5411/  1: 5766

معنای اصطلاحی این واژه نیز در دو حوزه فقه جزایی و حقوق کیفری چنین 
 تعریف شده است:

های افترا و فریه برای مطلق نسبت دادن افترا در فقه جزایی: در کلام فقها واژه .5
کذب به دیگری استعمال شده است؛ خواه آنچه نسبت داده شده قابل مجازات باشد 
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( و خواه مجازات آن حد باشد)نسبت دادن زنا یا 9/791، 5457نباشد)حلی، خواه 
( خواه نباشد)نسبت دادن هر عمل قابل 117و  5451/117، عاملیلواط به غیر()

 (5414:45/457 ،نجفیمجازات دیگر به جز زنا و لواط به غیر()

این واژه به معنای نسبت دادن کاذبانه افترا در حقوق کیفری: در متون حقوقی،  .1
 یک جرم)غیر از زنا یا لواط( به دیگری است.

از کتاب تعزیرات قانون  796برخی از نویسندگان آثار حقوقی در کنار ماده 
و از چندین جرم « افتراء عملی»با عنوان  799مجازات اسلامی از جرم موضوع ماده 

 «موارد خاص افترا»ازات اسلامی با عنوان دیگر در قوانین پراکنده به جز قانون مج
را ای با شکل عام افتبرند که در مجازات یا در برخی از شرایط تحقق تا اندازهنام می

قانون مبارزه با مواد مخدر)مصوب  16توان از ماده به عنوان مثال میند؛ امتفاوت
به عنوان یکی از مصادیق صور خاص افترا یاد   1(7/8/5767

 (81: 5411حمدصادقی، )میرمکرد.

 796برای افترا حاکی از آن است که از دید ایشان ماده « موارد خاص»اشاره به 
افترا پرداخته است. علاوه بر همه آنچه بیان شد، « صورت عام»تعزیرات به 

بیان مفاد قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص  717قانونگذار جرم موضوع ماده 
 «در حکم افترا»را  لیه به جز در موارد اجازه قانونعحکم قطعی و مشخصات محکوم

 دانسته است. 

 شرایط روانی مرتکب جرم . 2 .1

برای تحقق جرم علاوه بر منع یا دستور مقنن و ارتکاب رفتار مجرمانه، شرایطی 
ها، تحقق جرم و به تبع آن، مسئولیت لازم است که در صورت فقدان هر یک از آن

                                                           
صلاح، تعمداً هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی»در این ماده آمده است:  . 1

و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه 
ن جرم با شکل عام شود هم مجازات ایگونه که ملاحظه می همان .«شلاق محکوم خواهد شد

رط ش« صلاح تعقیب در مراجع ذی» افترا متفاوت است هم برای تحقق آن، داشتن قصد خاص 
 است که در تحقق شکل عام افترا شرط نیست.
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ز جمله این شرایط، شرایط روانی مرتکب جرم است که در ا ،شودکیفری منتفی می
« ر روانیعنص»به  -زمینتحت تأثیر ادبیات حقوقی مغرب –دکترین حقوق کیفری 

-؛ میرمحمد777 /5: 5791شهرت دارد.)اردبیلی، « عنصر معنوی»و گاهی به 
 ( 545: 5799صادقی، 

بیات ر که خود مبتنی بر ادنویسندگان این پژوهش اما با التزام به ادبیات قانونگذا
 را ترجیح« شرایط روانی مرتکب جرم»فقه و حقوق جزایی اسلام است، اصطلاح 

دهند. این شرایط در جرایم عمدی و غیرعمدی متفاوت است. قانونگذار در ماده می
از قانون مجازات اسلامی در مقام بیان شرایط روانی جرایم عمدی است که  544

علم به » 544هاست. مستفاد از این ماده یکی از آنجرم موضوع این تحقیق 
یجه قصد نت –در جرایم مقید به نتیجه  –و « قصد ارتکاب رفتار مجرمانه»و « موضوع

یا علم به وقوع آن، شرط روانی ضروری برای مرتکب جرایم عمدی است که لازم 
  1است توسط دادگاه احراز شوند.

ینکه مرتکب بداند چه رفتاری را در مورد ؛ یعنی ا«علم به موضوع»مقصود از  .5
توجه اراده « قصد»( و 779 /5: 5791چه کسی یا چه چیزی داشته است)اردبیلی، 

 به یک امر خاص است.

منظور از قصد ارتکاب رفتار مجرمانه آن است که اولًا مرتکب واجد قصد . 1
ب صد وی ارتکاها نباشد؛ ثانیاً قیعنی خواب یا بیهوش یا مست و امثال آن ،باشد

 همان رفتار مجرمانه مذکور در قانون باشد نه یک رفتار دیگر. 

                                                           
نگری است؛ به این معنا که قانون باید با عنایت به همه گذاری، جامعهای قانونیکی از بایسته .1

 - 75: 5787آبادی، لف موضوع نگاشته شود.)حاجی دهاطراف و اکناف و صور و شقوق مخت
گذار در مقام بیان شرایط روانی رعایت نشده است؛ چرا که قانون 544( این بایسته در ماده 19

تحقق جرایم عمدی است و علم، قصد فعل و قصد نتیجه را بیان کرده اما از بیان قصد 
 خاص)انگیزه( غافل شده است. 
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قانون مجازات اسلامی در تحقق جرایم مستوجب  156همچنین مستند به ماده 
علم به » -به صورت استثنایی-حد، علاوه بر علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری 

 نیز شرط است.« حرمت رفتار ارتکابی

راز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن ضرورت اح»نسبت 
 های قرآنی و روایی با آموزه« را منتشر کرده

قواعد سلوک افراد را نسبت به یکدیگر و نسبت به جامعه معین  1،«مشی عابدانه»
است؛ های قرآنی و روایی معیارها و ضوابط آن را مشخص کردهکند و آموزهمی

مشی عابدانه در نحوه رفتار با دیگران عدم پیروی از ظن و گمان ازجمله معیارهای 
 فرماید:چنان که خداوند متعال می ،و موارد غیر یقینی است

مْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِكَ کانَ عَنْهُ » ـ وَ لاتَقْفُ ما لَیسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ
 2(77 :)اسراء.«مَسْؤُلاً 

نِّ إِثْمٌ یا »ـ  نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ ذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّ   3(51: )حجرات.«أَیهَا الَّ

ر از به ارتکاب یک رفتا« ظن»بر اساس این دو آموزه قرآنی، رفتار کسی که صرفاً 
دیگری داشته و در عین حال، خودکنترلی کافی نداشته و آن رفتار را به او نسبت داده 

رده، منتشر ک -به صرف ظن به صدق نسبت دهنده  -نسبتی را که دیگری داده  یا
 796اما سیاق ماده  ،قابل نکوهش بوده و موضوع نهی صریح واقع شده است

ای تنظیم شده است که چنین فردی قابل مؤاخذه نیست؛ به عبارت دیگر این گونهبه
اثبات شود به دروغ بودن  داند کهماده مرتکب را تنها در فرضی قابل مجازات می

 «.علم داشته است»نسبتی که به دیگری داده 

                                                           
رْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ »برگرفته از آیه مبارکه  .1

َ
ذینَ یَمْشُونَ عَلَی الْْ حْمنِ الَّ وَ عِبادُ الرَّ

 (77: )فرقان.«قالُوا سَلاماً 
 اند.مسئول همه دل، و چشم و گوش که چرا مکن، پیروی نداری، آگاهی آن به آنچه . از 2
 ها بپرهیزید.اید! از بسیاری از گمانای کسانی که ایمان آورده.  3
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ای این است که اگر مرتکب به ارتکاب آن رفتار از مفهوم مخالف چنین گزاره
دیگری ظن داشته و در عین حال آن را به او نسبت داده قابل مجازات نخواهد بود. 

 :به تعبیر یکی از نویسندگان

با علم نداشتن به راست بودن اسناد تفاوت دارد، علم به کذب بودن اسناد 
گاهی به راست و درست بودن نسبتی که به دیگری  ممکن است کسی علم و آ
می دهد نداشته باشد و اسناد با بی احتیاطی و عدم تحقیق و تصور صحت 

-محقق نمی« علم به کذب بودن اسناد»گونه موارد امر صورت گیرد. در این
ر معنوی جرم یعنی قصد افتراء و سوء نیت را محرز توان عنصشود و نمی

دانست. همین حکم در خصوص اشتباه موضوعی نیز جاری 
 ( 558و  556: 5796است.)شامبیاتی، 

های متعالی اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار چیزی جز نقض و تخطئه آموزه
روی از پیگفته نیست. سؤال این است که وقتی خداوند متعال به صراحت از پیش

گذار رفتار مبتنی بر این درجات از علم را ظن، شك و وهم نهی فرموده، چرا قانون
  موجب برائت و عدم مسئولیت دانسته است؟!

شود که به جایگاه ویژه العاده این تعارض هنگامی بیشتر آشکار میاهمیت فوق
مت مؤمن در های دینی توجه نماییم. در برخی از روایات حربندگان خدا در آموزه

، حرمت قرآن کریم و حرمت و خاندان ایشان ردیف حرمت پیامبر اکرم
 .کعبه دانسته شده است

هِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بِلَادِهِ »اند: منقول است که فرموده از جمله از امام صادق لِلَّ
هِ  هِ  خَمْسُ حُرَمٍ: حُرْمَةُ رَسُولِ اللَّ هِ عَزَّ وَ  وَ حُرْمَةُ آلِ رَسُولِ اللَّ حُرْمَةُ کِتَابِ اللَّ

هِ وَ حُرْمَةُ الْمُؤْمِن  (516/  8: 5416)کلینی، .«وَ جَلَّ وَ حُرْمَةُ کَعْبَةِ اللَّ

از حرمت کعبه  در روایت دیگری حرمت مؤمن  در کنار حرمت نبی اکرم
بِ »نقل شده است:  که از امام هادی بالاتر دانسته شده است؛ چنان ی وَ حُرْمَةُ اَلنَّ

 /4: 5416؛ کلینی، 176 /54: 5419)حر عاملی، .«تاَلْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ اَلْبَی
176 ) 
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هرکس در مورد مؤمنی بگوید آنچه را »نقل شده است:  همچنین از امام صادق
وجل فرمود: هایش شنیده، او از کسانی است که خداوند عز  چشمانش دیده و گوش

اند، شایع گردد، خواهند زشتی در میان آنان که ایمان آوردهمیهمانا کسانی که 
 1(716/  1: 5416.)کلینی، «عذابی دردناک دارند

چرا که ممکن است مسموعات ، اطلاق دارد« سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ »در این روایت عبارت 
« ینَاهُ مَا رَأَتْهُ عَ »ولی به قرینه  ،(787/ 5تا: مطابق واقع نباشد)موسوی خمینی، بی

ت لذا به قیاس اولویت شایسته نیسرا بیان کند، یقینی  مقصود این است که مطلب
 انسان، رفتاری را که نسبت به آن در مورد دیگری ظن دارد، به وی نسبت دهد.

و منصرف از « مؤمن»ممکن است گفته شود همه روایات مورد اشاره مرتبط با 
ام ویژه اسلام به حفظ حرمت و حیثیت هاست. در پاسخ باید گفت اهتمسایر انسان

-اشخاص هرگز به معنای عدم توجه شریعت اسلام به شخصیت معنوی سایر انسان
های دین مبین اسلام کرامت و حرمت ثبوتی و ذاتی)تکوینی( باشد. در آموزهها نمی

کید است. از منظر اسلام انسان بما هو انسان، صرف نظر از دین،  انسان مورد تأ
 ،میت، ملیت، جنسیت و سایر تعینات و خصوصیات دارای کرامت استمذهب، قو

مْنا بَنی»فرماید: که خداوند متعال در قرآن کریم میچنان  :)اسراء....«آدَمَ  وَ لَقَدْ کَرَّ
61) 

نظر این آیه نوعی امتنان به بشر است و مقصود، بیان حال جنس بشر است، صرف
ای اختصاص داده شده عنوی که به عدههای خاص و فضائل روحی و ماز کرامت

 /57: 5456)طباطبایی، .شودآیه مشرکین، کفار و فاسقین را هم شامل می ،است
511) 

آیین کریمانه اسلام چنین است که حتی یک انسان مهدور الدم را نیز مستحق 
سِیرِ وَ »نقل شده است:  احسان مسلمانان دانسته است. از امام علی

َ
إِطْعَامُ الْْ

حْسَانُ إِلَیهِ حَقٌّ وَاجِبٌ وَ إِنْ قَتَلْتَهُ مِنَ الْغَد؛ اطعام اسیر و نیکی کردن به او حق ا لِْْ
                                                           

هُ عَزَّ وَ جَلَّ .  1 ذِینَ قَالَ اَللَّ  إِنَّ : »مَنْ قَالَ فِی مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَینَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ اَلَّ
ذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ  ونَ أَنْ تَشِیعَ اَلْفاحِشَةُ فِی اَلَّ ذِینَ یحِبُّ  «.أَلِیمٌ اَلَّ
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/  51: 5419)حر عاملی، «.کشیداگرچه اسیری باشد که فردا او را می ،واجبی است
 (1: 1، ج 5416؛ کلینی، 91

صل دوم قانون ای است که در بند ششم از ابه اندازه« کرامت عام»اهمیت این 
به  «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا»اساسی، 

 معرفی شده است.« مبانی جمهوری اسلامی ایران»عنوان یکی از 

علاوه بر آن، مروری بر حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی، تأثیرپذیری این 
توان به اصل بیست به عنوان نمونه می ،کندرا حکایت می« کرامت عام»حقوق از آن 

و دوم در خصوص مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص 
در خصوص ممنوعیت  79و اصل « برائت»و هفتم در مورد  از تعرض، اصل سی

 ی،افضل)جوان آراسته و ملک.هتک حرمت افراد بازداشت شده و زندانیان اشاره کرد
 (66و  67: 5799

به جهت  796رسد ماده نظر می به اشکالاتی که در شرح ماده گذشت، به با توجه
های شرع مقدس و قانون اساسی، نیازمند بازنگری است عدم انطباق کامل با آموزه

« وععلم به کذب بودن موض»ای اصلاح شود که در تحقق افترا گونهو بایسته است به
ری اشد، نسبت کذبی را به دیگشرط نباشد، بلکه هرکس بدون آنکه یقین داشته ب

گردد. در این صورت دهد، مفتری دانسته شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم 
تنها کسی امکان تبرئه شدن از اتهام افترا زدن را دارد که یا صحت موضوع علم 

اش با واقع را اثبات کند یا اینکه اثبات کند در این ادعا دچار شبهه)یقین خطا ادعایی
د، اناند بلکه ظن داشتهصحت علمش( بوده است. کسانی که یقین نداشتهبه 

 شوند و این منطبق با معیارهای مشی عابدانه و مؤمنانه در جامعه است. مجازات می

ای اصلاح گونهبه 796بدین ترتیب برای تأمین هدف فوق لازم است محتوای ماده 
ف واقع، جرمی غیر از زنا یا لواط خلاه شود که هرکس بدون آنکه یقین داشته باشد، ب

را صراحتاً به هر طریق به دیگری نسبت دهد یا نسبتی را که دیگری داده، با علم و 
گاهی منتشر کند و نتواند صحت انتساب را اثبات نماید، به مجازات قانونی محکوم  آ

 گردد. 
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 غیر در بزه افتراضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد اضرار به . 2

 یه و بهکل حقوقی قوه قضائز نویسندگان با استناد به نظریات مشورتی ادارهبرخی ا
از لزوم احراز قصد اضرار به  17/17/5774مورخ  7849/6ویژه نظریه شماره 

زه افترا برای تحقق ب«( قصد هتک حرمت و حیثیت»غیر)با تعابیر مختلفی همچون 
 دارد:ن بیان می( این نظریه چنی775: 5797اند.)گلدوزیان، سخن گفته

اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و 
ولی نتواند  ،عملی یا امری را صریحاً به او نسبت بدهد که قانوناً جرم است

صحت این اسناد را به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات 
جرایم عمدی ازجمله عناصر متشکله  زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر ،نیست

آن سوءنیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکیِ ستمدیده، عنصر معنوی 
جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات 

ردد گقضایی ارائه کند؛ به علاوه، مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می
و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت  سازیکه با دروغ و صحنه

خلاف واقع به او بدهد؛ مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً 
مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه 
نخواهد داشت و از طرف دیگر، به دور از عدالت است که به جای رفع ظلم، 

 مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم. شاکی را به عنوان 

های فکری نظریه فوق را در آراء قدیمی برخی از نهادهای البته شاید بتوان ریشه
دادگاه عالی  11/18/5759مورخ  1754قضایی نیز جستجو کرد؛ رأی شماره 

 ها صدقها و شکایتوقتی افترا به تظلم»هاست: ای از آنانتظامی قضات نمونه
کند که از خود شکایت معلوم شود مقصود شاکی اظهار دروغ برای اضرار می

 .«عنه بوده است و این قضیه باید در دادگاه محرز گرددمشتکی

دیوان عالی کشور نیز به استناد اینکه  11/11/5717مورخ  4114در رأی شماره  
د قصموقوف بر  -به طوری که مستوجب تعقیب و مجازات باشد -عنوان مفتری 

اضرار به غیر و سوءنیت است، صدور قرار منع تعقیب کسی که به اتهام افترا تحت 
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تعقیب بوده، قبل از تکلیف سازش به طرفین به استناد نداشتن سوءنیت، تخلف 
 (5755: 5411محسوب نشده است.)کارخیران، 

به  7849/6قضات محاکم مکرراً با استظهار آشکار و غیر آشکار از نظریه شماره 
ز این اند و حتی گاهی اعنهم بزه افترا و نشر اکاذیب پرداختهنفی سوءنیت مشتکی

نیز فراتر رفته و این سوءنیت را جزئی خاص در کنار سایر شرایط روانی بزه افترا تلقی 
 اند. نموده و منطبق با این تلقی به صدور رأی مبادرت نموده

تر مرتکب، تحقق بزه افترا را دشوار اگرچه این دیدگاه ظاهراً با توسعه شرایط روانی
کند و از این حیث مورد استقبال قائلان به احتیاط قرار گرفته، قابل تدقیق و نقد می

 اییم. نماست. در این مجال به نظریه مشورتی مذکور بازگشته و ادله آن را واکاوی می

 می کهبه چهار دلیل مختلف شاکی ناتوان از اثبات جر 7849/6در نظریه شماره 
 به غیر نسبت داده، مفتری دانسته نشده است:

در جرم افترا نیز، مثل سایر جرایم عمدی، ازجمله عناصر متشکله آن . 5
سوءنیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکیِ ستمدیده، عنصر معنوی 
جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات 

 قضایی ارائه کند.

توان چنین گفت که با التزام به ادبیات قانونگذار در مواد در خصوص این دلیل می
قانون مجازات اسلامی، شرایط روانی لازم برای مرتکب بزه افترا  156و  511، 544

دهد یا آن را عبارت است از علم او به اینکه جرمی را به دروغ به دیگری نسبت می
 فتار؛ یعنی مرتکب اولًا قصد داشته باشد نه اینکهکند و قصد ارتکاب این رمنتشر می

نسبت دادن ارتکاب »ها باشد و ثانیاً قصد وی نائم یا ساهی یا غالط یا امثال این
 المثل صرفاً توهین به او.باشد نه فی« جرمی به دیگری یا منتشر کردن انتساب

را رم افتدر اعلام شاکیِ ستمدیده، عنصر معنوی ج»نظر به مراتب فوق، عبارت 
عنا که به این م ،تواند ناظر به علم مرتکب به موضوع افترا باشدتنها می« وجود ندارد

ا درست ی –علم به کذب بودن انتسابش وجود ندارد؛ او « شاکی ستمدیده»در مورد 
 علم دارد که مخاطب انتسابش، جرم مورد نظر را مرتکب شده است. –نادرست 
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ازی سگردد که با دروغ و صحنهکسی اطلاق می مفتری لغتاً و اصطلاحاً به .1
 1و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد.

 دلیل دوم نیز از دو جهت قابل تأمل است:

کاری و اصطلاحی است برای نشان دادن فریب« سازیصحنه»جهت اول اینکه: 
خلاف برخی جرایم از ه اینکه چ ،ای که در بزه افترا موضوعیت نداردتزویر؛ مؤلفه

برای تحقق افترا صرف  ،سازی همراه استجمله جعل و کلاهبرداری که با صحنه
 کند.دروغ بودن نسبت مجرمانه انتسابی کفایت می

ت. اس« به منظور قصد هتک حرمت و حیثیت دیگری»جهت دوم ناظر به عبارت 
« فاتیهعناوین الت»از « یهتک حرمت و حیثیت کسی با افترا زدن به و»باید دانست 

؛ به این معنا که صرف التفات فاعل به اینکه رفتارش در نظر عرف «قصدیه»است نه 
کند؛ بر خلاف عناوین شود، کفایت میموجب هتک حرمت و حیثیت دیگری می

 قصدیه که التفات فاعل کافی نیست و باید قصد آن عناوین را نیز داشته باشد.چنان
 بیان داشته است: که مرحوم بروجردی

الخارجی لایصیر بعض الامور یکون من العناوین القصدیه، بمعنی أن  فعل 
منطبق بعض العناوین إلا بالقصد کالتعظیم و التوهین، فحیث ان  الفعل الواقع 
خارجا قابلا لانطباق علی العناوین المختلفه، فلایصیر منطبق أحد هذه 

 (571 /7: 5417ردی، )طباطبایی بروج.العناوین إلا  بالقصد

به این معنا که فعل خارجی بر عناوین  ،برخی از امور از عناوین قصدیه هستند
پس آن گاه که فعل خارجی  .مانند تعظیم و توهین ،شود مگر با قصدمنطبق نمی

ود مگر با شقابل انطباق بر عناوین مختلف است، منطبق با یکی از این عناوین نمی
 قصد. 

                                                           
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز  17/17/5774مورخه  6/7849. در نظریه مشورتی شماره  1

سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت مفتری به کسی اطلاق شده است که با دروغ و صحنه
دیگری نسبت خلاف واقع به دیگری بدهد و اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را به وی 

 دهد به عنوان مفتری قابل تعقیب نخواهد بود. نسبت
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 گوید ارتکابست که وقتی کسی با علم به اینکه دروغ میحال، پرسش این ا
دهد، آیا قصدی جز ایذاء و هتک حرمت و حیثیت جرمی را به دیگری نسبت می

وی دارد؟ پر واضح است که در نظر عرف، وجود قصد ایذاء در چنین فردی محرز 
یه یا یبنابراین افرادی که در قالب شکوا ،است و نیازی به احراز و اثبات آن نیست

نها در دهند تلایحه تقدیمی به مقام قضایی ارتکاب جرمی را به دیگری انتساب می
صورتی به عنوان مفتری قابل تعقیب نیستند که علم مقرون به واقع یا شبهه ایشان در 
مورد ارتکاب آن رفتار مجرمانه نزد قاضی احراز گردد. تنها در این صورت است که 

دانست و از مسئولیت کیفری ناشی « خواهیدر مقام تظلم»توان چنین افرادی را می
 از افترا به دیگری مبرا نمود. 

شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست  .7
 و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت.

سلم در مبنای دلیل سوم قاعده وجوب حفظ نظام است؛ یکی از ضروریات م
اسلام، حفظ نظام جامعه و حرمت اختلال در آن است و آنچه سبب مختل شدن 

شود، ممنوع است و انجام کارهایی که برای حفظ نظام جامعه نظام جامعه می
زیرا حفظ نظام از ضروریاتی است که شارع مقدس به  ،ضرورت دارد، واجب است

ی است که سایر مقاصد وجه راضی به ترک آن نیست. حفظ نظام مقصد اساسهیچ
سوی دیگر، قوانین سو، احکام شرع و ازشود و از یکشریعت به آن منتهی می

 (577: 5796افضلی اردکانی، )ملک.چرخدموضوعه حول محور آن می

دن ای، افراد را به نشان داجویی شخصی یا قبیلهخلاف گذشته که فکر انتقامه ب
( 87ـ81 /5: 5791نمود)اردبیلی، وادار میبار دیگران واکنش در مقابل فعل زیان

امروزه با رشد جوامع و تحولات چشمگیری که در زمینه موضوعات جزایی به وجود 
ای که مجریان گونهآمده، عدالت کیفری از خصوصی به عمومی تبدیل شده به

ریزان سیاست جنایی، خود را در مقابل انتظارات عمومی و عدالت کیفری و برنامه
( از این 89آورد، مسئول دانسته)همان: ازنی که جرم در جامعه به وجود میعدم تو

رو مجازات مجرم را یکی از ابزارهای کارآمد در جهت پاسخگویی به انتظارات 
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دانند. متعارف شدن انتقام شخصی یقیناً با عمومی و برقراری تعادل اجتماعی می
 واهد کرد.اخلال در نظم اجتماعی، موجودیت جامعه را تهدید خ

دیده، تعقیب مرتکب را از حاکمیت درخواست کند و در نهایت، بنابراین اگر بزه
به  -که قادر به اثبات مؤدای شکایت صادقانه خویش نبوده  –حاکمیت خود وی را 

زیرا  ،عنوان مفتری مجازات کند، چنین امری نقض غرض است و خلاف عدالت
خواهی و ترویج دادگستری تظلم پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و

 خصوصی خواهد بود. 

به دور از عدالت است که به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری » .4
 کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم.

 اگرچه –زیرا فرض را بر محق دانستن همه شاکیان  ،این دلیل نیز مخدوش است
که این با عدالت سازگاری درحالی ،نسته استدا -نتوانند ادعای خود را اثبات کنند

خواهی اما به خواهی و در پوشش عدالتبرخی از اشخاص به نام تظلم، زیرا ندارد
-قصد ایذاء دیگران به طرح شکایات واهی و انتساب رفتار مجرمانه به دیگران می

 پردازند. 

« قصد» ه دربنا به آنچه گفته شد مبنای علمی عدم مسئولیت شاکی ستمدیده را ن
خواهی به ای که در مقام تظلماو باید جستجو کرد. ستمدیده« علم»وی بلکه در 

دستگاه عدلیه مراجعه کرده و در عمل نتوانسته صحت انتسابی را که داده به اثبات 
 علم به ارتکاب رفتار مجرمانه ،یا  بینه و بین الله ؛برساند، از دو حال خارج نیست

 د یا اینکه در این خصوص دچار شبهه بوده است.عنه داراز سوی مشتکی

ای که علاوه بر موضوع قاعده درأ است؛ قاعده« شبهات»این شبهه مصداق 
جایگاهی مهم در حقوق کیفری اسلام، مورد تصریح قانونگذار نیز قرار گرفته و ماده 

هرگاه وقوع جرم یا برخی »قانون مجازات اسلامی به آن اختصاص یافته است:  511
از شرایط آن و یا هریك از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و 

 .«دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود
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حکایت از حدوث شبهه نزد « دلیلی بر نفی آن یافت نشود»در این ماده، عبارت 
انتسابی  شبهه متهم به ارتکاب رفتارترین تأثیر اثبات اما باید گفت کم ،قاضی است

توسط شاکی، حدوث شبهه نزد قاضی پرونده و لزوم جریان حکم این ماده است. 
مورد  «علم مرتکب به موضوع جرم»فیه شرط توان گفت در مانحنچنین است که می

 شود.لذا جرم اثبات نمی است،شبهه قرار گرفته 

ایذاء او  بات قصد اضرار به دیگری یا قصدنتیجه اینکه برای تحقق افترا نیازی به اث
قانه خواهی صاداما چنانچه به قرینه تظلم ،یا قصد هتک حرمت و حیثیت وی نیست

نسبتی  دهنده به صادق بودننزد دستگاه عدلیه یا هر قرینه عاقلانه دیگری یقین نسبت
هی شود. بدیمیکه داده یا شبهه او به صدق آن محرز شود، دامن وی از اتهام افترا مبرا 

نیازمند اوصافی است که شکایات واهی و « خواهی صادقانهتظلم»است اثبات 
خالی از هرگونه ادله اثباتی هرگز متصف به آن نیستند. این همان است که در نظریه 

کل حقوقی قوه قضاییه منعکس شده است. اداره 71/19/5785-8986/6مشورتی 
 دارد:این نظریه مقرر می

ه منظور اضرار به غیر، اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات اگر کسی ب
آن نباشد، به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکواییه 

قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( به شکایت  798و  796مذکور در مواد 
 چنین شاکی صادق خواهد بود. 

ای از آراء نمونه 56/17/5797مورخ  9719961111111617دادنامه شماره 
قام در م ظاهراً  –قضایی است که دادرس طی آن علیرغم اینکه انتساب رفتار مجرمانه 

خواهی بوده، با احراز شرایط روانی قانونی مرتکب بزه افترا)علم به موضوع و تظلم
درستی به صدور حکم مجرمیت برای متهم پرونده مبادرت ورزیده قصد رفتار( به

 انه ملی آراء قضایی(است.)سام

 :به تعبیر یکی از نویسندگان حقوق کیفری

گونه که در نظریه اداره حقوقی توان آنفرد مبرا شده از جرم مورد شکایت را نمی
آمده است، ظالم و مجرم نام نهاد لیکن اصل آنچه که اداره حقوقی به آن اشاره 

به صرف این که توان کسی را رسد؛ یعنی نمیکرده است صحیح به نظر می
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اش علیه دیگری ناکام مانده است به جرم افترا تحت تعقیب شکایت کیفری
قرار داد؛ البته در صورت اثبات سوءنیت)یعنی احراز این که شاکی با علم به 

عنه به هر دلیل اقدام به شکایت کیفری دروغ علیه او کرده مجرم نبودن مشتکی
انع خواهد بود.)میرمحمدصادقی، است( محکوم کردن وی به جرم افترا بلام

5411 :85) 

از سوی دیگر، قول به ضرورت احراز قصد اضرار، با اصل قانونی بودن جرم نیز 
منافات دارد. گرچه قانون اساسی به صراحت از اصل قانونی بودن جرم یاد نکرده، 

ون اناعم از فعل یا ترك فعل که در قرا قانون مجازات اسلامی تنها هر رفتاری  1ماده 
جرم محسوب نموده است. بدین ترتیب اگر  ،برای آن مجازات تعیین شده است

شرایط تحقق یک رفتار مجرمانه در جایی غیر از قانون و توسط شخصی به جز 
معنا خواهد بود؛ به عبارت دیگر قانونگذار تعیین شود، اصل قانونی بودن جرم بی

نحصاری قانونگذار تعیین جرم و ارکان و شرایط تحقق آن از وظایف ا
 ( 111 /5: 5791؛ اردبیلی، 15: 5799است.)میرمحمد صادقی، 

های پیدایش اصل قانونی بودن جرم های کیفری به زمینهاگر در تاریخ اندیشه
-بازگردیم، درخواهیم یافت که اتفاقاً علت اصلی تأسیس این اصل، نگرانی حقوق

رف در ارکان و شرایط رفتار انگاری و دخل و تصدانان از دخالت قضات در جرم
 مجرمانه بوده است.

در کتاب  -که اصل قانونی بودن به نام او ثبت شده است  -  1«چزاره بکاریا»
یل ، به تفص«هاجرایم و مجازات»آفرین خویش، مختصر اما بسیار ارزشمند و تحول

نی ااز این نگرانی سخن گفته است و به امید حاکمیت مطلق قانون بر رفتارهای انس
 گوید:و نفی هرگونه دخل و تصرف قاضی چنین می

وقتی قانونی ثابت که نص آن باید به دقت رعایت شود برای قاضی جز بررسی 
اعمال شهروندان و قضاوت درباره مطابقت یا مغایرت آن با قانون مدون، 

                                                           

1 - Cesare Bonesana di Beccaria. 
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های کم و بیش بینی نکرد، در این صورت مردمان اسیر ستمای پیشوظیفه
 (76: 5781نخواهند بود.)بکاریا، دیگران 

 تأثیر ارتجالی نبودن افترا بر قصد ارتکاب رفتار مجرمانه. 3

بط فیه مرتدر این مجال لازم است به مطلب دیگری نیز اشاره کنیم که به مانحن
« رالزوم ابتدایی و ارتجالی بودن افت»است و آن اینکه برخی از نویسندگان ذیل عنوان 

ط تحقق افترا بیان و آن را به شرایط روانی مرتکب این بزه مرتبط مطالبی را در شرای
 اند.کرده

در اسناد جرم برای اینکه افترا شناخته شود، خود به خود »به تعبیر یکی از ایشان 
و ابتدایی و ارتجالی بودن اسناد شرط است؛ یعنی جنبه تعرض و تهاجم آزادانه وجود 

 .«داشته باشد

، شخصی که با رفتار دیگری تحریك شده و به صورت غیر مستفاد از این عبارات
زند، آزادی نداشته و به عبارتی فاقد قصد ارتجالی و مقابله به مثل، به او افترا می

سبت کند: نارتکاب است. وی سپس سه مصداق برای افترای غیر ارتجالی ذکر می
 همان جرم، نسبت دادن ارتکاب یک جرم برای دفاع از خویش در برابر اتهام ارتکاب

دادن یک جرم به دیگری تحت تأثیر القاء شخص دیگر و نسبت دادن جرم به دیگری 
از سوی شاهد، گواه یا مطلع در یک پرونده ولو اینکه تحت عنوان شهادت کذب 

 ( 414: 5797)شامبیاتی، .قابل تعقیب باشد

شرایط  یکی از به عنوان نقد نظریه و مصادیق فوق باید گفت داشتن اراده و اختیار
 -و از جمله در جرم تعزیری افترا  –مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات 

نیز به آن تصریح نموده است؛ اما نکات ذیل نیز شایسته توجه  541است و ماده 
 است:

اگر  که چرا ،شوداراده و اختیار انسان هرگز با تحریک و القاء دیگری زائل نمی .5
تحقق « تحریک»هرگز با « معاونت در جرم»ان مثال نهاد چنین باشد، به عنو

 517ماده « الف»یابد؛ این در حالی است که قانون مجازات اسلامی در بند نمی
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دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، »یکی از مصادیق معاون جرم را کسی دانسته که 
 .«یا تحریك به ارتکاب جرم کند...

خصی که دیگری را به ارتکاب یک رفتار اگر نظر نویسنده فوق درست باشد ش
کند، نه معاون جرم، بلکه فاعل معنوی جرم است که با می« تحریک»مجرمانه 

ن که چنیحالیدر ،سلب اراده از مباشر، مسئولیت رفتار او را بر عهده خواهد داشت
 ،«معاون»نیست و او با اجتماع سایر شرایط قانونی از جمله وحدت قصد به عنوان 

 از همان قانون به تحمل مجازات کمتری محکوم خواهد شد. 516ماده طبق 

آمیز رفتار تحریک 78قانون مجازات اسلامی در مقررات کلی مذکور در ماده  .1
و صرفاً یکی « اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم»بزهدیده را از مصادیق 

یفری برای از جهات تخفیف در مجازات دانسته است. شناسایی مسئولیت ک
کنند( شاهدی بر این مدعاست که تبصره متقاذفان)دو نفری که یکدیگر را قذف می

گاه دو نفر  ]هر« ث»مجازات مرتکبان در بند »به آن پرداخته است؛  175ماده 
ضربه  64تا  75ها همانند، خواه مختلف باشد[ یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آن

 .«شلاق تعزیری درجه شش است

از کتاب تعزیرات قانون  796به مراتب فوق با توجه به عدم تصریح ماده نظر 
مجازات اسلامی و سایر مواد مربوط، در بزه افترا، ارتجالی بودن و ابتدایی بودن 

 (67: 5411انتساب جرم ضرورتی ندارد.)میرمحمدصادقی، 

در خصوص مصداق سوم مذکور)نسبت دادن جرم به دیگری از سوی شاهد، گواه 
مطلع در یک پرونده( نیز باید گفت رفتار اشخاص مذکور پاسخی به رفتار دیگران  یا

ها در ادای ای نداده که آنها نسبت مجرمانهنیست؛ به عبارت دیگر کسی به آن
لذا این مصداق تخصصاً از بحث  ،مطالب خویش در مقام مقابله به مثل باشند

فتار مجرمانه به دیگری که تحت خارج است. علاوه بر آن، وقتی انتساب دروغین ر
قابل تعقیب است، اصولًا نیازی به اعطاء وصف مجرمانه « شهادت کذب»عنوان 

 حده ندارد. علی
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دادگاه  9/6/5756 -5187نگاهی داریم به حکم شماره  ،به عنوان آخرین مطلب
 عالی انتظامی قضات که چنین مقرر داشته است:

انتساب عنوان مجرمانه به دیگری باید جنبه  اگر افترا به صورت اعلام جرم باشد،
ابتدایی و ارتجالی داشته باشد. به همین مناسبت اگر کسی در مقام دفاع از خود 
عمل مجرمانه دروغ و بر خلاف واقع را به دیگری نسبت دهد، مفتری نخواهد بود؛ 

 گناهی را به دروغ مرتکبمانند اینکه متهم در پاسخ به سؤال بازپرس، شخص بی
 ( 874: 5791جرم معرفی نماید.)شکری و سیروس، 

بنا به آنچه در خصوص قصد اضرار بیان شد، پر واضح است که برای عدم تحقق 
خواهی یا دفاع از خویش در محکمه، موضوعیت نداشته بزه افترا، بودن در مقام تظلم

ود. طف نمو در هر مورد لازم است توجه را به ارکان و شرایط قانونی تحقق افترا منع
گاهی کامل  بدیهی است هیچ دلیل عقلانی برای عدم مسئولیت کیفری متهمی که با آ

ای را ولو در محکمه و در مقام دفاع از از دروغ بودن گفته خویش، رفتار مجرمانه
دهد، وجود ندارد. در مورد چنین متهمی تنها طریق خویش به دیگری نسبت می

و به موضوع به عنوان یکی از شرایط تحقق جرم عدم مسئولیت، احراز شبهه در علم ا
قانون مجازات اسلامی و ضمن بیان قاعده درأ به  511است که قانونگذار در ماده 

 آن پرداخته است.

 گیریتیجهن

ها و ابهامات مرتبط با شرایط روانی ترین چالشاین پژوهش با تمرکز بر مهم
ات قانون مجازات اسلامی( به از کتاب تعزیر 796مرتکب بزه افترا)موضوع ماده 

 نتایج زیر نائل شد: 

ا ب« ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده» .5
های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید از ظن و گمان و آموزه

ن ایکنند در تعارض است. برای رفع رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می
ای اصلاح شود که هر کس بدون آنکه یقین گونهبه 796شود ماده مشکل پیشنهاد می

داشته باشد، برخلاف واقع، جرمی غیر از زنا یا لواط را صراحتاً به هر طریق به دیگری 
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نسبت دهد یا آن را منتشر کند و نتواند صحت انتساب را اثبات نماید، به عنوان 
 ات باشد.مرتکب بزه افترا قابل مجاز

دیدگاه برخی از قضات و نویسندگان در خصوص ضرورت احراز قصد مرتکب  .1
یک عنوان  «اضرار به غیر با افترا زدن به او»دیده نادرست است. افترا در اضرار به بزه

التفاتی است که صرف التفات مرتکب به اینکه رفتارش در نظر عرف ذاتاً مضر و 
یثیت شخص مخاطب افتراست برای تحقق افترا همراه با ایذاء و هتک حرمت و ح

لذا افرادی که در قالب شکوائیه یا لایحه تقدیمی به مقام قضایی ارتکاب  .کافی است
دهند تنها در صورتی به عنوان مفتری قابل تعقیب جرمی را به دیگری انتساب می

انه نزد رمنیستند که علم مقرون به واقع یا شبهه ایشان در مورد ارتکاب آن رفتار مج
در مقام »توان چنین افرادی را قاضی احراز گردد. تنها در این صورت است که می

دانست و از مسئولیت کیفری ناشی از افترا به دیگری مبری نمود. این « خواهیتظلم
اشتن اما نه به جهت ند ،دسته از افراد در واقع، شرایط روانی ارتکاب بزه افترا را ندارند

یر بلکه به علت مخدوش بودن علم به ارتکاب آن رفتار از سوی قصد اضرار به غ
قانون مجازات اسلامی و تحت  544دیگری که به ضرورت احراز قضایی آن در ماده 

 تصریح شده است. « علم به موضوع»عنوان 

ابتدایی و ارتجالی بودن یا نبودن رفتار مرتکب، تأثیری بر روی قصد مرتکب  .7
فه حتی در فرآیند رسیدگی به اتهام افترا نیز واجد هیچگونه تأثیری افترا ندارد. این مؤل

در تحقق یا عدم تحقق افترا نیست؛ به عبارت دیگر کسی که برای دفاع از خویش 
یل نماید، به دلنزد مقام قضایی، به دروغ اتهام را متوجه شاکی یا شخص ثالثی می

ولیت کیفری ناشی از افترا اجتماع همه ارکان و شرایط تحقق جرم، گریزی از مسئ
 ندارد.

 منابع و مآخذ:

 قرآن کریم
، 7(، لسان العرب، چ5454ابن منظور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم)  −

 دار صادر. /بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع

 ، تهران: میزان.77(، حقوق جزای عمومی، چ5791اردبیلی، محمدعلی) −
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، 4ها، محمدعلی اردبیلی، چ(، رساله جرایم و مجازات 5781چزاره)بکاریا،  −
 تهران: میزان.

، قم: 7(، حقوق اساسی 5799جوان آراسته، حسین و ملک افضلی، محسن) −
 پژوهشگاه حوزه و اندیشه.

های تقنین)با نگاهی انتقادی به قانون (، بایسته5787آبادی، احمد)حاجی ده −
 ن.مجازات اسلامی(، تهران: میزا

: مؤسسه آل البیت علیهم وسائل الشیعه، قم (،5419حر عاملی، محمد بن حسن) −
 السلام.

(، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، 5457حلی، حسن بن یوسف بن مطهر) −
 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 1چ
الحدیثه(، قم: مؤسسه آل  -(، قرب الْسناد) ط5457حمیری، عبدالله بن جعفر) −

 .البیت
، تهران: مؤسسه انتشارات و 1نامه دهخدا، چ(، لغت 5766اکبر)دهخدا، علی −

 چاپ دانشگاه تهران.

()جرایم علیه 5(، حقوق جزای اختصاصی) 5797شامبیاتی، هوشنگ) −
 ، تهران: مجد.1اشخاص(، چ

خصیت ()جرایم علیه ش4(، حقوق جزای اختصاصی)5796شامبیاتی، هوشنگ) −
 ، تهران: مجد.1معنوی اشخاص(، چ

(، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، 5791شکری، رضا و سیروس، قادر) −
 ، تهران: مهاجر.51چ
(، تبیان الصلاه، قم: گنج عرفان للطباعه و 5417طباطبایی بروجردی، حسین) −

 النشر.

دفتر  ، قم:1، چ، المیزان فی تفسیر القرآن(5456طباطبایی، محمد حسین) −
 مدرسین حوزه علمیه قم. انتشارات اسلامی جامعه

 - روتیباللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، (، 5451) بن مکی محمد ،عاملی −
 .الدار الاسلامیه –لبنان: دار التراث 

 ، قم: نشر هجرت.1(، کتاب العین، چ5451فراهیدی، خلیل بن احمد) −
ترین مجموعه محشی قانون مجازات (، کامل5411کارخیران، محمدحسین) −

 اسلامی، تهران: آریاداد.
: دار ، تهران4الْسلامیه(، چ -الکافی)ط (،5416کلینی، محمد بن یعقوب) −

 الکتب الْسلامیه.
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 ، تهران: مجد.1(، محشای قانون مجازات اسلامی، چ5797گلدوزیان، ایرج) −

م( المنجد فی اللغه العربیه المعاصره، بیروت:  1111معلوف، لویس) −
 دارالمشرق.

 ، تهران: راه رشد.7(، فرهنگ فارسی، چ 5781معین، محمد) −
م، تهران: انتشارات (، قاعده حفظ نظا5796ملك افضلی اردکانی، محسن) −

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 جا: بی نا. روح الله)بی تا(، المکاسب المحرمه، بیسید موسوی خمینی،  −

(، پدیده مجرمانه، 5(، حقوق جزای عمومی) 5799میرمحمدصادقی، حسین) −
 تهران: دادگستر.

(، جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص، 5411میرمحمدصادقی، حسین) −
 ، تهران: میزان.1چ

، 6شرح شرائع الاسلام، چ  ی(، جواهر الکلام ف5414محمدحسن ) ،ینجف −
 .یالتراث العرب اءیلبنان: دار اح - روتیب

دستور)پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور( به نشانی:  −
http://www.dastour.ir 

 http://www.rrk.irروزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به نشانی:  −

 https://rc.majlis.irهای مجلس شورای اسلامی به نشانی: مرکز پژهش −

 http://www.qavanin.irسامانه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی:  −

 https://edarehoquqy.eadl.irکل حقوقی قوه قضائیه به نشانی: اداره −

 https://ara.jri.ac.irسامانه ملی آراء قضایی، به نشانی:  −

  

http://www.dastour.ir/
http://www.rrk.ir/
https://rc.majlis.ir/
http://www.qavanin.ir/
https://edarehoquqy.eadl.ir/
https://ara.jri.ac.ir/
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